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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 در علوم انسانی شناسی مطالعات اسلامیجلسه روش

آقای  -آقایان دکتر شعبانی)عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ومدیرگروه اموزشی مبانی تعلیم و تربیت ( با حضور

دکتر  -دکتر امین خندقی ) عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیر گروه آموزشی مطالعات و برنامه ریزی درسی (

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزش و مدیرگروه  سعیدی رضوانی ) عضو هیات علمی

افخمی ) رییس پژوهشکده وعضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی در حسین  دکتر –تعلیم و تربیت اسلامی در پژوهشکده ( 

 و(  اسلامی حکمت و فلسفه آموزشی گروه –عارف اسلامی م و الهیات دانشکده علمی هیات عضو) مسعودی جهانگیر دکتر –پزوهشکده( 

دیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی )استا خراسانی الهی مجتبی والمسلمین الاسلام حجه

 ی(ی علی شریف جمعه ) کارشناس پژوهشآقا( توانمندسازی علوم اسلامی دفترواحد مشهد

 ۲۰:۳۰تا  ۱۸ساعت  ۲۹/۰۷/۱۳۹۹شنبه سه

 در علوم انسانیپژوهشکده مطالعات اسلامی سالن شورای محل 

 

گر را برای پژوهشکده مطالعات اسلامی ارائه کردند سپس حاضرین نقطه نظرات خود را کلیات طرح تربیت پژوهش دکتر افخمیابتدا 

 رح ذیل بیان کردند.شناسی مطالعات اسلامی در علوم انسانی به شپیرامون موضوع روش

ت که ما درس را چگونه طراحی کنیم؟ شناسی مطالعات اسلامی این اسسئوالاتان را شفاف کنید؟ سئوال شما در روشلطفا : دکتر مسعودی

 م؟ سئوال شما مشخصاً از ما چیست؟نیشناسی مطالعات اسلامی بحث کیا این که در خصوص روش

ترین مباحثی که دوره مهم در این شناسی مطالعات اسلامی. سئوال این است کهای برگزاری شود تحت اسم روشدوره دکتر شعبانی: قرار است

 کند یا خیر؟های موجود در بازار کفایت میقرار است در این درس گنجانده شود چه چیزهایی باشد؟ آیا همین کتاب

کتر مسعودی را تکمیل کنم. دو شیوه برای علوم انسانی مطرح است شما بسته : اجازه دهید من سئوال آقای دالهیالاسلام مجتبی حجت

خواهیم گوئید میکند. گاهی میتان سمت و سوی متفاوتی پیدا میمطالعات اسلامی شناسیبه این که کدام شیوه را انتخاب کنید بحث روش

هد مطالعات اسلامی در علوم انسانی انجام دهد دیدگاه اسلامی را از علوم خوامیدان بازی را خود علوم انسانی قرار دهیم و بنابراین کسی که می

تواند می مطرح کند و شناسیکند با دیدگاهی که وام گرفته آن را در علوم انسانی نظیر مدیریت، اقتصاد، جامعهگیرد و سعی میاسلامی وام می

 حرف تازه یا نقدی را در مقایسه سامان دهد. 

. در واقع این محقق مصرف کندشود و به حوزه علوم اسلامی ارتباطی پیدا نمیدیدگاهی بیشتر به حوزه علوم انسانی مربوط مییک همچنین 

های فراهم آمده توسط محققین اسلامی در فلسفه، کلام و فقه و اینهاست در حوزه تخصصی خود. نگاه دوم این است که نه ما کننده دیدگاه

نگرش اسلام را در حوزه تخصصی ببینیم چیست ها را استحصال کنیم و نقطه خلاء ما در این حوزه این است که اساساً خواهیم این دیدگاهمی



2 
 

شناسی علوم اسلامی یا مطالعات اسلامی را بیاموزیم. یعنی در این ر این صورت باید روشگوید. دو علوم اسلامی در آن حوزه دقیقاً چه می

خواهند کار اش این است که آیا این کسانی که در نگاه دوم میات اسلامی یا علوم اسلامی را بیاموزیم. اما نکتهشناسی مطالعصورت باید روش

توان توان هر دو شیوه را مطرح کرد. پایه اول را میشان مانده است. البته میشناسیشان اسلامی است و فقط روشکنند اصلا پایه تحصیلی

توان گروهی در نظر گرفت که شان علوم انسانی است و علاقمند به علوم اسلامی هستند و پایه دوم را میای در نظر گرفت که تخصصعده

توان این دو را با هم خلط کرد. شان علوم اسلامی است ولی علاقمند به توسعه علوم انسانی اسلامی هستند. در هر صورت نمیپایه تخصصی

 دانم منظور شما چیست؟نمی

خواهم فرمایش آقای الهی را به شکل من هم یک جوری می عرض سلام مجدد خدمت همه دوستان خصوصاً جناب الهی.: دکتر مسعودی

کنیم این بسیار وابسته است به تصویری که ما از مطالعات اسلامی داریم. مطالعات دیگری بیان کنم. وقتی ما از مطالعات اسلامی صحبت می

شناسی خاص خود را دارد. نامیم. هر یک از این تصاویر اقتضای یک نوع روشم و با قرائت دیگر ب مینامیاسلامی را با یک قرائت الف می

 کنم به علوم اسلامی.من حداقل دو تا قرائت از مطالعات اسلامی را عرض کنم. وقتی میگوئیم مطالعات اسلامی من خیلی ساده از آن تعبیر می

ود دوستان بعداً بفرمایند. منظورم از مطالعات اسلامی معارف و علوم اسلامی است. خود علوم اسلامی این تعبیر آشکارتر است. اگر نظر خلافی ب

گویم علوم به معنای اخص مصادیق بارزی مثل فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، فقه اسلامی، اخلاق اسلامی و ... که خیلی روشن به آنها می

کنیم که ما در این پژوهشکده و در معنای وسیع آن جمهوری اسلامی از آن صحبت می اسلامی به معنای اخص. اما یک مطالعات اسلامی

فلسفه  تعلیم و تربیت وفلسفه اقتصاد اسلامی، اقتصاد و های مضاف و کاربردی اسلامی است. مثلاً دنبال علوم انسانی اسلامی است یا فلسفه

همان دلایل  هب .شناسی اسلامی و اینها هستیمفلسفه جامعه جامعه شناسی و اسلامی،فلسفه سیاست دانش سیاست و  اسلامی،تعلیم و تربیت 

خواهیم هایش علوم کاربردی هستند و ما اگر میهای این درخت هستند و تنه آن علوم رفتاری هستند و میوهها ریشهقدیمی که این فلسفه

مان هم علوم رفتاری واسلامی باشد  مطلق و مضاف هایفلسفههایمان ریشهد علوم رفتاری و رفتارهای اسلامی را در جامعه داشته باشیم بای

  .شوداسلامی  و رفتارمان  مانعلوم کاربردی های آن یعنیمیوه اسلامی باشد تاکاملاً 

و بسیاری از ده شکل گرفت و بر اساس آن همین پژوهشک ،که برویم به سمت تولید علم دینی یدهاین ا جمهوری اسلامینظام در  بنابراین

کنیم و از علوم اسلامی به معنای علوم اسلامی بمعنای اخص را دنبال نمی در اینجا دیگر بوجود آمده.دیگر که دنبال همین بحث هستند  مراکز

علوم  پژوهشگر. شما قصد طراحی دوره را دارید برای های مضاف و کاربردی اسلامیکنیم. از علوم انسانی اسلامی تا فلسفهاعم صحبت می

ما در این جا  .های الهیات استا رشتهیهای علمیه کار مربوط به حوزه این .خواهید فقیه یا متکلم تربیت کنیدشما که نمیبه این معنا. انسانی 

 مدرن مانند نسانیعلوم اباید به ماهیت دوگانه این علوم توجه کنیم.  گویم. در این صورت من میمی پردازیمبه علوم اسلامی به معنای اعم 

یک هویت  انسانی اسلامی ای که ما در صدد آن هستیم، رسماً زیر شاخه علوم تجربی هستند. پس علوم اینهاشناسی، روانشناسی و ... جامعه

ا شترمرغ گویند م. میکه امکان پذیر نیست. اندها اشکال کردهدوگانه دارند هویت تجربی و هویت اسلامی. و همین هویت دوگانه را خیلی

کند. شکال میخواهند علوم انسانی اسلامی کار کنند اِشکال آقای ملکیان است. ایشان به همه کسانی که میشکال معروف این بخش اِنداریم. اِ

را  اش عد دینیرا حفظ کنند بُ ند جنبه فلسفی آنخواست مسلمان وقتیفیلسوفان  گوید فلسفه اسلامی نه فلسفه است و نه اسلامی.مثلاً می
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د. ایشان در مصاحبه کرده انیعنی هر دو را خراب  اند.را خراب کرده اش عد فلسفیعد دینی آن را حفظ کنند بُخواستند بُ وقتیاند و خراب کرده

 نیستم.  . البته من با نظر آقای ملکیان موافقهویت پارادوکسیکال دارند ، دانش هایی مانند فلسفه اسلامیگویدمی با مجله نقد و نظر خود

فلسفه به تعبیر ملکیان  اید.عدی کردید و دو هویتی کردید به هر دو ضربه زدهگویند همین که مطالعات را دو بُخواهم بگویم مخالفین میمی

یک  خواهیم درما میاندازد. حالا اسلامی همان کچل مو فرفری است و ما را در یک میدان پارادوکسیکال گیر می اسلامی یا علوم انسانی

کنم واقعیت قضیه که از نظر برخی محال است و از نظر ما ممکن. من فکر می همچنین فضای نقد و مخالفتی تولید علوم انسانی اسلامی کنیم

درس خوانده است تکلیفش مشخص است. دروس روش تحقیق را گذرانده مطلق تعلیم و تربیت  روانشناسی یا کسی که بطور مثال در گروه

خواسته باشد اگر فرد  همین شناسی خودشان را دارند.ها روش تحقیق و روشدر مسیر خودش راهش مشخص است. همه رشتهاست بنابراین 

مثلاً بخواهد قرآن یا روایات  و مطالعات اسلامی محض را دنبال کند باز تکلیف خودش و روش شناسیش معلوم است. به منابع دینی رجوع کند

شود که ما خواسته باشیم الهیات اقدام کند. مسئله آنجا پیدا می های دانشکدهحوزه ها یا شناسی مربوط در را استفاده کند باید در مسیر روش

م تجربی یا فلسفی است و هم دینی و به دانش واحدی برسد که ه این هر دو را بر یک رشته بار  کنیم. یعنی فرد از هر دو بخواهد استفاده کند

اما در زمینه  شناسی کار خودش را خوب بلد استمتخصص در حوزه تعلیم و تربیت هست و روشدر اینجا شاید بگوییم : اگر وی . و الهیاتی

شناسی تعلیم و ید روشآمده باشد با علمیه بخشی را که بلد نیست یادش بدهیم. و بالعکس اگر از حوزه مطالعات دینی سررشته ندارد، باید

 تربیت را یادش بدهیم. 

من فرضم این است که مثلاً من دانشجوی رشته تعلیم بنده در اینجا دو نکته دارم؛ نخست آنکه در مورد فرض دوم، اما  این حرف درست است

توانم خواننده مستقیم متون و منابع می برای این کارخواهم هویت تعلیم و تربیت اسلامی را برای رشته خودم محقق کنم. و تربیت هستم و می

های دیگران مثل علامه طباطبایی، امام خمینی، استاد مطهری، شهید صدر و امثال اینها باشم. توانم استفاده کننده از آوردهدینی باشم یا می

های آنها استفاده کنم. د کنم و از یافتهرسم بگذار به آنها اعتماگر هر کار هم که بکنم در حوزه تخصصی به اینها که نمییعنی من پژوهش

کاری بکنم که  ،در چند واحد توانمشناسی تفسیری بگذارم. قطعاً من نمیبرای یک دانشجوی تعلیم و تربیت روش بنابراین لازم نیست من بروم

کارش را با تکیه بر  .رود کار کندنمیهم خودش در الهیات ها دانشجوی خود ما . خیلی وقتباشدساله در پشتش نهفته یک تجربه بیست یا سی

 آن بحث دیگری است ،یم بعد برود مجتهد هم بشودهممکن است از او بخوایا ملاصدرا. حالا  پیش می برد یا شیخ اشراق علامه طباطبایی آراء

 کند. . در این مرحله اینگونه عمل میکنیمها را برایش مشخص میکه راه

به نحو غیر با همدیگر تر از این است. مسئله این است که ما چگونه این هویت دوگانه را فرامسئله  ین است کها به نظر مننکته و مهمتر اما 

 ،گویندمخالفین تولید علم دینی در داخل و خارج کشور می گویند یا بر خلاف آنچه کهیعنی بر خلاف آنچه سروش و ملکیان می ،پارداوکسیکال

اد طباطبایی که در کتاب سید جودکتر آقای  این تلاش را نکنید بعضی از آنها خیلی هم تند هستند از جملهگویند پیش ببریم. مخالفین می

در تمدن  که گویدمیال اندیشه عقلانی در جهان اسلام( زو ،کنمکه من آن را اینگونه ترجمه می )«زوال اندیشه سیاسی در ایران»معروفش 

تولد  در تمدن اسلامی عقلیو مرادش این است که یک موقع اندیشه  داریم. بامداد اندیشه، نیمروز اندیشه و شامگاه اندیشه دورهاسلامی سه 
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اسلامی از منابع  همان دوران ترجمه ما اندیشه را خالص دریافت کردیم کهو آن دورانی است که  م بامداد اندیشهیگویپیدا کرد آن را می

و باید با اندیشه یونانی ممزوجش کنیم و  داریم یی دینیهااندیشه هما خودمان م ای گفتندعدهرسیم به دورانی که عد می. باست عقلانی یونانی

های یونانی ایجاد شد. بعد این کار شدت گرفت و بین اندیشمندان مسلمان گفتند بیاید ما آن اندیشه ی در عقلانیت خالص اینجا یک شکاف در

 که های اسلامی خودمان. سپس کار بالا گرفت تا جایی که اندیشه عقلی اولیه را ذبح کردیم. بر خلاف ما که معتقدیمدیشهرا تبدیل کنیم به ان

نصیرها و ملاصدراها انجام کمر این تمدن را امثال خواجهشکست معتقد است  )طباطبایی(ها شکستند اوکمر تمدن اسلامی را امثال غزالی

. مثل استدلالی مایاز اندیشه عقلی خارجش کرده مچیزی به آن اضافه کنی مست که اگر اندیشه عقلی را خواسته باشیند. استدلالش این ااهداد

گوید فلسفه یعنی سیر آزاد عقلانی به سوی حقیقت به هر جایی که رسید. اگر گفتی که می جناب سید جواد طباطباییکه آقای ملکیان دارد. 

 . مشود همان کچل موفرفری و دیگر اندیشه عقلانی نداریی اینجا میسم به یک چیزی و آن را مقید کردکنم تا برسیر آزاد عقلانی می

زنیم که برخی اینگونه فکر این است که حالا ما در فضایی داریم این حرف را می دهیم. پس نکته مااشکالات پاسخ میما البته معمولا به این 

کنید که برخی در هزار سال پیش آن ی حرکت میسویاید و دارید به گویند شما پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی زدهکنند و میمی

خواهید گویید میشما می به بیان دیگرکنید. شامگاه اندیشه حرکت می ویبه س و عقلانیت بوده ای، زوال اندیشه نتیجه اشرا انجام دادند و 

نظیر فلسفه تعلیم و تربیت و یا فلسفه روانشناسی و  های مضاففلسفه بعد بر روی آنهای اسلامی بنا کنید و تمدن نوین اسلامی را بر فلسفه

 . رسید به شامگاه اندیشهکه می گویند این راه را نرویدرا بنا کنید. می غیره، علوم رفتاری مانند تعلیم و تربیت و روانشانسی و غیره

این است که ما چگونه این دو هویت را به فره ترین حُشکال و مهماِترین کنیم. مهمبه نظر من توی این داستانی که ما داریم از آن صحبت می

 که داشته باشیمو هم علومی  با روش تجربی علومی داشته باشیم تجربی ال پیش ببریم و قرین هم قرار دهیم که همکشکل غیر پارادوکسی

به تا نیاز دارد به علوم فلسفی علوم فلسفی باشد چرا که جامعه علوم انسانی نیاز دارد. زیرساختهای  اسلامی باشد. انسانی باشد چون جامعه به

بعنوان متخصصین این اش این است که ما وم انسانی هم نیاز داریم و نشانهها داریم و به علپاسخ دهد. ما نیاز به فلسفه اش سئوالات بنیادی

 ایم و گرنه شما در رشته تعلیم و تربیت نبودید و من در رشته فلسفه اینجا نبودم. الان اینجا نشستهرشته ها 

گویند سروش، ملکیان و سید جواد طباطبایی میکال و مخربی که امثال آقای ها را کنار هم قرار دهیم که اتفاقات پارداوکسیحال چگونه این

حقق تعریف ممکنی پیدا بکند و مجهی به شکل معقولی اتفاق بیفتد. وعدی و دو نیفتد. چگونه این هویت دوگانه و دوزیستی و دو قطبی و دو بُ

شناسی خاصی دارد. البته ما اسم آن را یک روش این نیاز به .نکندعلوم تجربی را در جامعه نابود  و عقلانیت یعنی شود و جامعه را نابود نکند.

ها گوئیم فرمولوجود دارد ما به آنها میشناسی است. برای این کار اسامی دیگری هم گذاریم چون این جلسه موضوعش روششناسی میروش

کند. پس سئوال کنار هم چیدمان مخرب کال و غیر غیر پاردوکسی به شکلتواند این دو هویت متفاوت را کنار همدیگر هایی که مییا نظریه

 . انجام دهیمبا چه فرمولی این کار را  این است که

من برای خودم شش قرائت ام. تقریباً همین مسئله را چیدمان کردهی که آنجا دوستان فلسفه تعلیم و تربیتخدمت در من الان یک درسی دارم 

)فلاسفه آنها چون  توانستم بروم و بگویم ملاصدرا چه گفته است ولیمی .شده است از حوزه فلسفه غرب اتخاد هها همکنم. قرائتمطرح می
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غریب به این مسئله هستند و فیلسوفان غربی قریب به این مسئله هستند بهتر است که از فلاسفه غرب استفاده کنیم. یعنی فیلسوف اسلامی( 

تحقق به نظر من این دیدگاه فیلسوفان غربی خیلی بهتر از کند. تر است و از آنها بهتر پشتیبانی میبه هویت غیر اسلامی علوم نزدیکغربی 

دارند اینها کانت  مدرن و معاصرگویم امثال دکتر ملکیان و سروش و طباطبایی که اشراف به فلسفه کند. من میتولید علم دینی حمایت می

مکتب پاریس  انداینها مکتب فرانکفورت خواندهاند، اینها فلسفه پست مدرن خواندهاند. اند، فوکو و دریدا خوانده، هایدگر خواندهاندخوانده

ند تواکسی که کانت خوانده است نمی توانند مخالف تولید علم دینی باشند.اینها اگر صادقانه عمل کنند نمیاند. خوانده نبورومکتب ادی ،اندخوانده

 مخالف تولید علم دینی باشد. 

یا قرائت برخی از دوستانی که  گویم.مثلاً قرائت فرهنگستان را نمی ی موجود در علم دینی هم دفاع نمی کنم،هاهمه قرائتاز من البته 

ممکن و قابل دفاع  علم دینی قدر متیقنی ازشود بیان کرد این است که . ولی آنچیزی که میکنمرا بیان نمی های غیر قابل دفاع دارندقرائت

آنکه فلسفه هرمنوتیک گادامر خوانده باشد  از این قدر متیقن دفاع کنند.اند باید خواندهمعاصر  های مدرن وفلسفه کسانی که و اتفاقاً است

تر از )تعبیر هایدگر خیلی وسیع های ما داشتههای ما و پیشفرضتواند بگوید بنا بر فرض غیر قابل شک از نظر هرمنوتیک فلسفی پیشمی

یا هر چیزی که از نظر  در تولید علم تو موثر است. علایق تو در تولید انواع علوم موثر است (یشته باشپیش دااز  ههر چگوید گادامر است و می

ن است، جهان ضمیر ناخودآگاه ما که ما در علم در ضمیر ناخودآگاه تو قرار داده شده یا اصلاً جامعه به تو ترزیق کرده به تعبیر هایدگر این جها

فلسفه معاصر مسلط هستند باید بیشتر از تولید علم دینی دفاع  کند از جامعه و فرهنگ. بنابراین آنها که بهاین جهان تغذیه می ایم.آن افتاده

 کنند. 

د را ایجاد بعُسازگاری بین این دو هویت یا دو شیوه اند توها میام که این قرائتشش قرائت بیرون کشیدهو معاصر های مدرن من از این فلسفه

شناس روانشناس است روانشناس یعنی همانقدر که یک روانباشیم.  داشته داشته باشیم و هم اسلامیدقیق علوم تجربی  ما کند. یعنی هم

ها را من این فرمولم.یفرمولهایی که گفتبه کمک آن پاسخ من این است که چگونه؟سئوال این است که اسلامی ما هم روانشناس است.

شما در اینجا مرادتان از مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی به معنای اعم  دوگانه. چون اسلامیشناسی تحقق علوم روشگذارم اسمش را می

کالی را که آقایان مطرح کردند شهایی بتواند دو اِاگر یک مدلخواهید اقتصاد دان اسلامی محض تربیت کنید. است نه اخص. یعنی شما نمی

کال نباشد و ممکن باشد و ثانیاً مخرب نباشد یعنی اندیشه تجربی یا عقلانی را تخریب نکند. پاسخ دهد مدل مطلوب ماست. اولاً پاردوکسی

 ایم. موفق شده انجام دهیمهایی این کار را مدلشیوه ها و روش ها و ما بتوانیم با پس اگر 

علم متعلق ی که رایشنباخ فیلسوف معروف از مدلکه  1رایشنباخیام قرائت ام اسم یک قرائت را گذاشتهقرائت ترسیم کردهمن برای خودم شش 

دکارتی است که  قرائت است، قرائت دیگر مؤسس هرمنوتیک فلسفی2گادامریدیالوگی یا کنم. یک قرائت استفاده میمطرح کرده حلقه وین به 

                                                             
of  (contextهای منطقی است در علم قایل به دو ساحت و مقام است؛ مقام و ساحت کشف و گردآوریهانس رایشنباخ، فیلسوف معروف علم که منسوب به حلقه وین و پوزیتیویست. 1

Discovery)و دیگری ساحت و مقام داوری و قضاوت (context of Justification) های شخصی است، بر طبق نظر وی، ما در مقام شکار که مقام دستیابی به علوم و ایده
های خود را به کمک روش خاص آن علم ها و فرضیهری علم جمعی، باید ایدهگیرسیم، یعنی مقام شکلمحدودیتی برای استفاده از منابع و امکانات مختلف نداریم اما وقتی که به مقام داوری می

برد و های دینی بهره میها و آموزشتواند این باشد: دانشی که در مقام شکار، از ایدهمورد آزمون قرار داده و تبدیل به علم جمعی کنیم. بر این اساس و بر مبنای تقسیم او، تعریف علم دینی می

 .وری، از ابزارهای داوری در آن علمدر مقام دا
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است و  کواینیاست و قرائت بعدی قرائت  3هایدگری یا اکوسیستمی شود و قرائت دیگر قرائتبه کمک درخت دانشی که ترسیم کرده بیان می

من اعتقادم این است که آنچه که اینها کم دارند این است که برسند به کاری که معقول، ممکن و  است. 4ییدوبرومکملی یا قرائت آخر قرائت 

 تواند این درخواست را پوشش دهد.م مییدو واحدی که در خدمت دکتر شعبانی طراحی کرد آنمفید باشد. من معتقدم 

فرض بگیریم. ما امکان و معناداری علم سری چیزهایی را پیش: در مورد پرسشی که دکتر افخمی مطرح کردند ما باید یکدکتر امین خندقی

شناسی که های روشفرض بگیریم. البته مواضعی که دکتر مسعودی مطرح کردند معترضان و مخالفانی هم دارد. در بحثدینی را باید پیش

من موافق نیستم. اگر چه تجلی روانشناسی در گیرد شود نظرات مختلفی هست. مثلاً این که روانشناسی ذیل علوم تجربی قرار میمطرح می

بسیار قبل روانشناسی است در حالی که مجلات و نشریات معتبری  هایجامعه ما تجربی است و علت آن هم تمرکز ما بر مبانی نظری در دهه

ی و روش پژوهش در علم دینی و شناسروشبدانیم کنم ما باید کنند. منتهی من فکر میسراغ دارم که در خصوص فلسفه روانشناسی بحث می

های مربوط چیست؟ قبل از این باید توجه خاص در رشته بطور میاسلا شناسی جامعههای مختلف مثل روانشناسی اسلامی یا عام و حوزهبطور 

شناسی دارند. بطور مثال های خاص روشی و روشهای مختلف علمی یک الزامات و نگاهحوزهکلان  هاینگاهداشته باشیم هر کدام از 

های کلان علم یک نظرگاه خاص روشی گرایانه است. هر کدام  از این پارادایمشناسی اثباتشناسی آگوس کنت که جامعهروانشناسی ..... جامعه

مباحث روشی خاص خود را دارند و ما  ها.... هر کدام از این پاردایم یی، تفسیری، انتقادی وگرااثباتهای شناسی خود را دارند. پارادایمو روش

 شناسی مطالعات اسلامی وجود دارد.دهیم. مشکل اساسی که در روشالزامات تن می ها ودلبستگی هر کدام را انتخاب کنیم لاجرم به یکسری

شناختی در مورد فلسفه روش یا چیستی روش بحث شناختی است. روشدارند بحث روشگرانیگاه و نقطه ضعف کسانی که دایه علم دینی را 

کنیم. ما های فنی و مهارتی روشی است. یعنی چگونگی تولید علم در آن حوزه را دنبال میکند. به نظرم دکتر افخمی بیشتر به دنبال بحثمی

اند شناختی و هم مفهوم روشی. کسانی که وارد این حوزه علم دینی شدهمشکلی که در این حوزه داریم مشکل مفهومی است هم از حیث روش

                                                                                                                                                                                                                           
(. فهم اساسا هویتی Fusion of Horizonsبر اساس نظریه هانس گئورک گادامر، موسس هرمنوتیک فلسفی، فهم ما از یک متن حاصل امتزاج دو افق متن وخواننده مفسر است ). 2

نه متن محور و نه مولف محور و نه مفسر محور است، همه اطراف قضیه اصالت دارند و هیچ کدام به تنهایی نقش دیالوگی دارد و نتیجه گفتگوی واقعی میان دو طرف است. در این دیدگاه که 
ست که از امتزاج دو توان از علم دینی یک تعریف گفتگویی ارایه داد.علم دینی علمی اکنند. بدین سان رویکرد گادامر یک رویکرد گفتگویی است. بر طبق نگاه گادامر از فهم، میاول را ایفا نمی

ها و هایی داشته باشند و از سوی دیگر، دانشی تجربی چون روانشناسی نیز تئوریباره  روان انسان، آموزشمثلا در آید؛ اگر دین درناحیه مشخصی،افق علم و دین در ذهن عالم دینی پدید می
وانشناسی دینی یک نوع دانش و دیسیپلین خاص است که از امتزاج این دو در ذهن یک اندیشمند و یا در محیط توان تصور کرد که رهایی در باب شناخت روان آدمی داشته باشد، میایده

 و سوی گفتگوست.مشترک و بین الاذهانیِ گروهی از اندیشمندان بوجود آمده است. این امتزاج نتیجه یک گفتگوی واقعی و در واقع نتیجه اصالت دادن به هر د
 pre)، یک جهان فکری و فرهنگی، جهانی از باورها و پیش ساختارهای ذهنی (projected)ایم افکنده شده  (world)دگر هر یک از ما در جهانییابر اساس نگاه ه. 3

structures). دهد. انسانی با یک رنگ و بو میهای وجود انسان شکل و این جهان، جهان تنفس فکری و فرهنگی ماست. زیست جهان انسان به تمام افکار و اعمال و احساسات و خروجی
تواند علم یا صنعت یا هنری بیافریند که رنگ و بوی سنتی ندهد، و در مقابل انسانی که واقعا جهان و اکوسیستی مدرن دارد، بخواهد یا زیست جهان و با یک اتمسفر و اکوسیستم سنتی قطعا نمی

 – life) – یدگر متناظرهایی در فیلسوفان دیگر دارد : زیست جهانادر ه (world) اصطلاح جهان(. ر آن برون تراود که در اوستاز کوزه ه) کند مدرن خواهد بود.نخواهد، هر چه تولید می

world) هوسرل، سنت و افق ( tradition & horizon) در گادامر، گفتمان (discourse) های زبانیدر فوکو بازی (linguistic games)پارادایم ، (paradigm) در 
توان در تعریف علم دینی به کار گرفت؛ علم دینی علمی است که انسانی کند. همین تعبیر را میتوماس کوهن. اصل سنخیت میان علت و معلول نیز به لحاظ فلسفی دیدگاه مزبور را پشتیبانی می

 .اتمسفری دینی تنفس فکری و روحی می کنددینی، که جهان و اکوسیستم درونی او دینی شده است بوجود می آورد، انسانی که در فضا و 
ای آیزاک نیوتن، نظریه موجی کریستین هویگنس. اما در فیزیک کوانتوم این دو نظریه همدیگر نظریه ذره دو نظریه متفاوت در باره ماهیت نور وجود داشته است 11در فیزیک کلاسیک از ق . 4

اند که از همه بیشتر لویی دوبروی، فیزیکدان گیرند. گروه بسیاری در طرح دیدگاه مکملی نقش داشتهه جامع با عنوان  نظریه مکملی قرار میکنند و در یک دیدگاکنند بلکه تکمیل میرا نفی نمی
شد.همزمان و پس از  1۹2۹برنده جایزه نوبل در  موج فیزیک و  ذره ماده –ای موجی برای نوروالکترون وبطورکلی هرنوع ماده و ایجاد ارتباط میان فیزیک معروف فرانسوی با ارایه نظریه ذره

نیلز بور و دیگران. به اعتقاد آنان تمام ذرات بنیادی در  وی نظریه مزبور در میان فیزیکدانان جدید، بویژه طرفداران فیزیک کوانتوم پیروان بسیار دارد، کسانی چون: آلبرت اینشتین، ماکس پلانک،
ها. در قرائت مکملی از علم دینی، با الهام از مدل مکملی در فیزیک ها و مولکولهای موجی حتی ذرات ترکیبی بالاتر چون اتمد و هم حالت و خاصیتای دارنعالم، هم حالت و خاصیت ذره

و تعریفی متنوعی داشته باشد، حتی در منظومه  هایی تحققیتواند صورتمدرن، تاکید براین است کهلازم نیست برای علم دینی منحصرا یک ماهیت و یک تعریف اخذ کرد بلکه علم دینی می
 فکری یک متفکر واحد
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هایی که در حوزه علم دینی در کشور ما و دنیا اتفاق افتاده این است که این فرآیندها را مفهومی یا اند. اکثر تلاشکار خود را مفهومی نکرده

conceptualize کند خسروباقری که از علم دینی صحبت میدکتر پردازیم. یکی مثل اند. ما باید به فرآیند کشف معرفت معتبر بنکرده

و بر اساس آنها باید  فرضهایمان را از علم دینی بگیریمپیش گوید اول بایدمی کند. مثلاًیک فرآیندهای کلی را برای علم دینی مطرح می

اند. دیم دوباره برگردیم. یا کسانی در حوزه تفسیر تربیتی مطرح کردهنتیجه نرسیرا بکار بگیریم اگر به  هافرضیه فرضیاتمان را بسازیم و بعد آن

. آنها داریمزند. همین الان در مشهد ما در مکتب نرجس دوره تفسیر تربیتی شناسی تنه میهای روشهای تفسیر تربیتی به بحثبحث

را دعوت کنیم تا اند را که در این مسیر حرکت کردهی انکنم. یکی این که کسشناسی دارند. من راهکار پیشنهاد میروش مشکلاتی در حوزه

صورت بندی کنیم. حداقلش این است که فتح بابی  و البته بعد هایشان را مکتوب کنیم،د و بررسی کنیم کارشان را و اندیشهنکارشان را ارائه کن

.راه دوم این است که اند که البته خیلی کلی گویی استنوشتهنیز کتابی شناسی اسلامی است. آقای دکتر قراملکی در این حوزه در مباحث روش

تر است ولی طولانی مدت اند و بصورت کارگاهی کارشان را آموزش بدهند. راه اول اثربخششناسی کار کردهافرادی را بیاریم که در این روش

 استبر است و هزینه

های مختلفی روبرو هستیم که باید دست به انتخاب بزنیم. همانطور که کنم ما اینجا با گزینه: من فکر میالاسلام مجتبی الهیحجت

شناسی علوم اسلامی مفید نیست چون دانش آموخته علوم انسانی هستند یادگیری روشآقای دکتر مسعودی فرمودند برای کسانی که دانش

شناسی علوم انسانی را ندارند تمرکزشان ل این که دانش روشپایه لازم را ندارند. به همین اندازه کسانی که دانش علوم اسلامی دارند به دلی

نوع  توانیم در پژوهشکده کلید بزنیم. تحقیقاتما دو گونه تحقیقات را با هم می م کهکند نیست. بنده اینجور فکر میروی علوم انسانی مفی

هایی بهره ببرند. ها یا حداکثر فرضیهاسلامی به مثابه ایده انسانی فقط و فقط با این نکته که از دستاوردهای علومعلوم اولتحقیقاتی در خود 

یک دیدگاه یک نظر یا مقاله یا پژوهش باید با اتکا به حوزه علوم انسانی مربوط صورت بگیرد. کسانی که این نوع مطالعه بنابراین تبدیل آن به 

گیرند فرابگیرند و ضمناً در بحث های تخصصی خودشان یاد میهشان را باید فراتر از آنچه در دورشناسیخواهند یاد بگیریند روشرا می

های اسلامی متخصصان و متفکران اسلامی را بیاموزند نه سیره استنباط متفکران اسلامی را. مثلاً مطالعات اسلامی باید سیره وقوف بر دیدگاه

شناسی مطالعات کنند. بنابراین آموزش اینها در حوزه روش های تفسیری علامه طباطبایی رجوعدر تفسیر خودشان تفسیر نکنند و به دیدگاه

 شناسی است. شناسی و منبعمندی از منابع اسلامی است و بیشتر مکتبشناسی مطالعات اسلامی نیست بلکه روش بهرهاسلامی روش

با علوم انسانی باشد. یعنی کسی گروه دوم دانش آموخته علوم اسلامی هستند آنها باید مشغول توسعه علوم اسلامی در مسایل مشترک 

فقه به آن پاسخ دهد تا آن موضوع  علم شناسیمتخصص فقه است باید یک مسئله را که همزمان یک مسئله حقوقی هم هست باید به روش

ایبند باشد. من فکر شناسی علم فقه پهر چند اندک در حوزه حقوق بیفتد باید به روش یاین فرد باید برای آنکه بتواند تغییراتتوسعه بیابد. 

کنم آرزوی این که از این طریق ما به یک دانش جدید مثل اقتصاد اسلامی برسیم خیلی دیریاب است. این تلاش در حال حاضر یک می

به  گوییم اقتصاد اسلامی یک رویکرد اقتصاد به اسلام است که شاید در طول یک یا دو دهه منجررویکرد است به اسلام یعنی آنچه امروز می

 دانش اقتصاد اسلامی بشود. اما جنس مطالعات اسلامی در علوم انسانی را چه در نوع اول و چه در نوع دوم بنده از جنس مطالعات چند رشتگی

 دانم. می
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 دوز ای نیست. یعنی این در هم تنیدگی و ائتلافی که در فهم و شناخت اکنم. منظورم مطالعات میان رشتهبا دقت در این خصوص عرض می

در چند ای هدف این است که از فهم موضوع رشته چندای هست را مد نظر نداریم. در مطالعات رشتهمیانیا چند منبع مختلف در مطالعات 

ها ها  در حد فرضیه یا روشما فهمو رشته مختلف کنار هم برای حل یک مسئله مشترک استفاده کنیم. یعنی مسئله یا موضوع مشترک است 

ای هم که برخی دوستان امید تاسیسش را دارند متفاوت است. دنبال با مطالعات فرارشته البته اینرا هم بصورت خرد ممکن است بکار ببریم. 

اند که یه و اجتهادی مطرح کردهای را با دو حوزه حکمت متعالشود رفت. اخیراً برخی عزیزان مطالعات فرارشتهای هم نمیمطالعات فرارشته

 هنوز سامان لازم را ندارد و هنوز در مراحل اولیه است. 

علوم الهدی و در حوزه توان به سرکار خانم علمدر حوزه فلسفه تعلیم و تربیت می حکمت متعالیه از جنس مطالعات اولیهدر این خصوص 

شاهرودی و شاگردانشان عابدی شود از حلقه آقای علی از رویکردهای اجتهادی میو  فلسفه سیاست به آقای نجف لکزایی اشاره کرد.سیاسی و 

قم و نجف نیز پیدا کرد. من هایی در حلقهتوان در میتقریبا شکالی دیگری از این اجتهاد عام را پور نام برد. اَحسنی و دکتر علیحمید رضا دکتر 

وسیع خیلی های طولانی و دورخیزهای بازاندیشی یک نوعبرای این که دچار واضح و روشن است. مشخص و ل پیشنهادم خیلی در عین حا

. دو حوزه ممکن را اشاره کردم به شکل چند رشتگی است یک رشته کنیمهای ممکن را دنبال . یعنی حوزهکنیمدنبال کار را باید توافقی  نشویم

های مرتبطی که با آن مسئله گیری از دانشنزدیک و روشمند میزان بهره صورتدهیم یا علوم انسانی یا علوم اسلامی و به را پایه قرار می

تا حدی  اگر ما نظام عرضی را بین علوم  یعنی های دیگری هم دارد.آوریم. البته بحث کرانکنیم و روی کاغذ میرا بررسی میارتباط دارد 

زدایی از آن کار آسانی نظام صوری هم باشیم بحث سهمیک نوع ه قبول داشته باشیم همین برای مطالعات چند رشتگی کافی است اگر قائل ب

 با متخصصین چند رشته مدیریت و علوم اجتماعی و فلسفه و فقه در مشهد داشتیم. سال گذشته ای کهسه روزه اندیشیهمنیست. ما در 

شویم به سمت مطالعات ر ادامه مجبور میبندی دوستان بیشتر یک نظام  ترکیبی بود. یعنی در آغاز یک مطالعات چند رشتگی و دجمع

ها باید از حصر گرایی روشی خارج بشویم. در دراز مدت احتمالا باید از تحصر روشی در ای هم حرکت کنیم. چرا که در بعضی حوزهرشتهمیان

 های مطالعات اسلامی و مطالعات انسانی خارج شویم. حوزه

دانیم ن هم در این پیشنهاد ما وارد نیست چرا که ما علوم اسلامی را علومی برای فهم اسلام میضمناً کلا اشکال جناب آقای ملکیان و دیگرا

 . بنابراینبدانیم به عنوان بخشی از جهان را انساناگر دانیم. نه علومی برای فهم جهان و علوم انسانی را علومی برای فهم انسان یا جهان می

خواهد بهترین مقررات را برای بشر کند میلوم اسلامی اساساً فهم جهان نیست. مثلاً فقه ادعا نمیاینها در مسائل مشترک هستند ولیادعای ع

خواهد بفهمد دیدگاه اسلام در خصوص این احکام، مقررات و هنجارها چیست. همچنین در یک شکل ارائه کند خودم تاسیس کنم بلکه می

م است هدف تعلیم و تربیت اسلامی است. بنابراین دو هدف متفاوت دارند و هیچ اشکالی های تربیتی متعالی اسلامتعالی کشف آنچه که دیدگاه

ی از توانیم در یک مطالعه چند رشتگشوند که میندارد بصورت  چند رشتگی با هم تعامل کنند. در این صورت اینها شبیه دو رشته متفاوت می

پذیر مثلاً بخش و قابل تجربه و آزمونطرح شده آیا در چهارچوب یک فرضیه نتیجهآن استفاده کنیم. یعنی مطرح کنیم این دیدگاه دینی که م

تواند برهانی تواند برهانی باشد یا نه نمیبررسی کنیم که آیا می را در حوزه علوم تربیتی هست یا نه. یا آن ایده را در حوزه مطالعات فلسفی

 باشد. 
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دارد. گشودگی در علوم اسلامی که از ادعای به شناخت کل  و یک گشودگی در علوم انسانی البته این نیاز به یک گشودگی در علوم اسلامی

 هایجهان به سمت شناخت دین حرکت کند و گشودگی در علوم انسانی که دچار حصرگرایی روشی نشود و صرفاً دانش خودش را در حوزه

 هایی. البته چالشولو بصورت یک ویژه یا فرضیهمورد مطالعه قرار دهد دیگرهای موجه نداند و به دانش تولید شده در رشته روشی یا پارادایمی

هایی از علوم اسلامی اخذ شود ولی به فرضیهست و احتمال این که ی پژوهش اهاکه با آن بعدا مواجه خواهیم بود چالش بر سر اعتبار روش

شناخت و  ها پاسخ لازم را در علوم انسانی ندهد و بر عکس ممکن است فهم یا اشکال در روشدلیل احتمالاً نقدپذیر بودن برخی از روش

ان بخش در علوم تجربی یا سایر های نزدیک به اطمینان یا اطمیناستنباط از معارف اسلامی در علوم اسلامی موجب ناهماهنگی بین یافته

 علوم شود و آنها را زیر سئوال ببرد. 

ای نشده است. باید اجازه دهیم این مسیر در لذا پیشنهاد واضح بنده انجام مطالعات چند رشتگی است و معتقدم هنوز موعد مطالعات میان رشته

 پیش برود. ودل علوم انسانی جدا و در دل علوم اسلامی جدا اما با ارتباط و گفتگ

داشته باشد. در واقع یک بارش فکری شکل گرفته در ادامه جلسه دیگر هم  حداقل یک: فکر کنم جلسه اگر موافق باشید باید دکتر شعبانی

که  ای داشته باشم به نکته مهمی که دکتر مسعودی فرمودند. در واقع کسانیپاسخ به سئوال مطرح شده که نیاز به ادامه دارد. من فقط اشاره

کنند اینها دغدغه روش ندارند. یک تعریف از روش کنند یا در حوزه فلسفه محض کار مییمطالعات اسلامی کار میرند سالیان دراز در حوزهدا

کنیم و نویسیم و چطور مفاهیم را به هم مرتبط میکنیم چطور میاندیشیم چطور استدلال میمعنای موسع  آن است. این که ما چطور می

خواندم که ما همه اینها را در کنیم همه اینها را به مثابه روش در نظر بگیریم. من در یکی از آثار فلاسفه غرب میه تحلیل میچگون

شود. نه بصورت مستقل که ما ها بصورت ضمنی آموزش داده میدهیم. بنابراین روشهای فلسفه به شاگردانمان داریم یاد میکلاس

 نیم. کها تدریس میدردانشکده

ها استفاده کردم این که این روش ۸4کنیم در حوزه مطالعات اسلامی ما مشکلی نداریم. یک تعبیری من خودم در سال از این زاویه که نگاه می

کند آنها را خلق ها از پیش قواعد معینی ندارند و در حین پروژه تحقیقاتی پژوهشگر با رفت و برگشتی که میروش هستند. یعنی روشبی

. در اینصورت اگر قبل از شروع کار از او سئوال خواهد به شکل بدیع آن را طراحی کندکند. این کار شبیه یک تابلویی است که هنرمند میمی

 هایی را که لازم است برای تولید یک اثر بدیع توضیح دهد. در نتیجه شماتمام گامتواند کنید احتمالاً نمیکنید که شما چه مسیری را طی می

او سئوال کنید که چه کاری کردید که به این نتیجه رسیدی . ما این را ازش  باید صبر کنید که اثر را تولید کند و بعد از این که اثر تولید شد از

 شود تا ما راهایی که در یک پروژه تحقیقاتی از پیش مشخص میشناختی نه روش به مفهوم  مجموعه گامکنیم به ملاحظات روشتعبیر می

 های محض است. شناسی در رشتههای مشخص برساند. پس این است بحث روشبه هدف

ها مطرح کنند. آن وقت این دغدغهخواهید بیایید این مباحث آسمانی را به زمین از اینها تحت عنوان الهیات عملی یاد میاما وقتی شما می

مان را در عرصه زندگی های دینیخواهیم اثر اندیشهای دکتر میآییم بطور مشخص و به قول آقشود. ما وقتی به سطح زمین میمی

های از این دستاوردها را در زندگی بشری بکار بگیریم سه تا محور اصلی وجود دارد. یک محور مان مورد ملاحظه قرار دهیم. یا بخشاجتماعی
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باشند.  هختلف دارند که ممکن است با هم همخوانی هم نداشتهای ممنابع دینی هستند با محوریت قرآن کریم. یکی دیگر باور مذهبی که آدم

چنان به هم گره خورده  . و بعد اینها همه به هم تنیده است.کنندیعنی کسانی که با این اندیشه دینی زندگی می و سوم عمل ایمان زیسته است

زندگی بشر از هم  عرصه نگاه به حضور اندیشه دینی درتوانیم سه تا سبک را در این نوع است که از هم جدا نیستند. بر این اساس ما می

های الهیات است و یکی دیگر هم در گفتگو با رشته هایگرایش هایرشتهسایر با  ییکی در گفتگو با عمل یکی در گفتگو. بکنیم تفکیک

 مثل مدیریت و روانشناسی و ... است.علوم اجتماعی است 

آقای شود. های شما هم متفاوت میشناسیای به مسئله نگاه کنید آن وقت روشه باشید از چه زاویهملاحظه کنید بسته به این که شما خواست

های فلسفه علم قرار خواه ناخواه تحت تاثیر اندیشهشوید میبحث اولیعنی فلسفه دین  اشاره کردند که وقتی وارد ای رانکته دکتر امین خندقی

هایی که در فلسفه علم مطرح شده ناگزیر هستید به سمت رویکردهای تفسیری روی بیاورید. لذا یشهگیرید و بنابراین تحت تاثیر آن اندمی

های روشدنبال  را دنبال کند و های مطالعات اسلامیبحثحوزه علمیه در گویید در دانشکده الهیات یا خواهید آموزش دهید میکسی را که می

ی هاکنشرفتارها یا مطالعات اسلامی را مطالعه  توانیدمی آیید در حوزه دوم شماوقتی مینباشد. و  اکسپرینشال تجربی و اکسپریمنتال 

 هایشناسیهیچ منعی ندارد که شما از روشتوانید از دستاوردهای علوم اجتماعی استفاده کنید و شما میو اینجا  اجتماعات مذهبی تلقی بکنید

 های پیروان دین است. ه کنید. یک نکته دیگر هم مطالعه باورها و اعمال و تجربهمثلاً دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی استفاد

آید در حوزه باورها زمانی که می .رویدمیسفت و سخت اکسپریمنتال  حتی دنبال مطالعاتکنید به رفتار را مطالعه میبنابراین در بخش اول که 

مان با دین را نحوه مواجه این است که ما نقطه آغاز ما کنممن فکر می بنابراینید. روو تجربه زیسته افراد به سمت مطالعات اکسپرینشال می

خواهد بخش اول را انجام دهد. البته های مطالعه دینی صحبت بکنیم. اینجا پژوهشکده نمیبعد بر اساس آن در خصوص روش مشخص بکنیم

ای است که آقای دکتر مسعودی فرمودند. اما آقای گانههای ششته به قرائتاگر خواسته باشیم این را انجام بدهیم مقدار زیادی از آن وابس

کنند که ما باید به دنبال مطالعات چند های روانشناسی اسلامی و مدیریت اسلامی و ... مطرح میبحث دوم که مربوط به حوزه درالهی فرمودند 

کار را انجام بدهند. توجه داشته باشید که شما وقتی دنبال مطالعات چند  ای ازای باشیم با این فرض که هر کدام بیایند و یک قطعهرشته

 ،سازد. طراحمثل ساختن یک پل است که هر کس یک بخشی از آن را می . درستاعضای پروژه در کل پروژه سهیم نیستندهستید ای رشته

ها را از صفر تا صد یک پروژه درگیر آن ما که قصد داریم آدمکند. و این با یی میا بناّدهد و بنّکند و جوشکار آهن را جوش میطراحی می

کنیم و یک جورایی هم مثل هم فکر نمیکنیم و یککنم ما همه یک جورایی مثل هم فکر میپروژه کنیم انطباق ندارد. بنابراین من فکر می

 تواند کار را تکمیل کند.نشست دیگر می

شناسی مطالعات اسلامی خیلی متوقف بر این است که تصویر ما از مطالعات ستان روش: من همانطور که عرض کردم دادکتر مسعودی

مطالعات اسلامی ما چیزی داریم بنام فلسفه  درشود. مثلاً شناسی هم مشخص میاسلامی چه باشد. اگر این تصویر درست شکل بگیرید روش

اند و بعد اند منابع اسلامی قرآن و سنت را مطالعه کردهها مبهم است. یک قرائت این است که فلاسفه اول رفتهاسلامی که ماهیتش برای خیلی

اینها اول  جود آورده اند. قرائت دیگر این است کهو فلسفه اسلامی را بو اندکرده استدلال اند واند و تعقل ورزیدهورزیده اندیشه در باب آن
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ند و جهان زیسته آنها جهان زیسته اسلامی بودو ه اکرداند ولی در یک فضا و آتمسفر دینی زیست میهای فلسفه یونان را مطالعه کردهاندیشه

ا بلکه همه وجود آنها را تحت تاثیر قرار داده ایشان ر تصورات و تصدیقاتنه فقط عقل و بود، این جهان زیسته وجود ایشان را تصرف کرده 

ای که است. به تعبیر فروید پیش از آن که ضمیر خودآگاه را تحت تاثیر قرار دهد ضمیر ناخودآگاه آنها را تحت تاثیر قرار داد. جهان زیسته

شود به ضمیر ناخودآگاه فرد. اینها مربوط می گوید اینها بیشترکه گادامر می سنت و افقیگوید یا جهانی که هایدگر میگوید یا هوسرل می

کند اسلامی است. چرا که از کوزه همان کند یا تولید میند و جهان یک فرد که شد اسلامی هر چه تنفس میردکتحت یک جهانی زیست می

پس برخی معتقدند که  شود فیلسوف اسلامی.برون تراود که در اوست. پس کسی که جهانش شد اسلامی نه عقل و تصورات او بعد می

رد فیلسوف اسلامی آن نیست که برود کتاب و سنت مطالعه کند و بعد بیاید آنها را معقول کند. بلکه معتقدند فیلسوف اسلامی تربیت اسلامی دا

تولید کند چه  فیزیکحالا این وجود اسلامی چه  ، های وجودی اسلامیزیست جهانش اسلامی است. جهانش که اشباع شد از الهامات و مؤلفه

گوید انسان آنچه را واجدش هست چرا که قانون علیت می فلسفه تولید کند چه دانش آناتومی تولید بکند یا هنر تولید کند اسلامی است

 شانگوید کسانی که جهان زیستهاست که بطور کلی می های اسلامی مشابه. این یک قرائت از فلسفه اسلامی یا دانشتواند تولید کندمی

شفای بوعلی یا بدایه و نهایه علامه ما دنبال  که در اسفار ملاصدرا یا یمبنابراین اصرار ندارتوانند تولیدات اسلامی بکنند. شود میاسلامی می

انی بینیم تعابیرش یونمیتولید کرد اگر چه  گوییم علامه یک وجودی است که اسلامی زیست این چیزی کهشواهد قرآنی روایی بگردیم. نه می

گوییم مطالعات اسلامی از این جنس است. ما چه تعریفی از علوم انسانی خیلی مهم است وقتی ما مینامیم. پس است ولی ما آن را اسلامی می

گویم الان قرائت ای را مطرح کردند. من میای، فرارشتهرشتهای، میانچند رشتهمهم است. آقای الهی الان تعبیرات اسلامی داریم خیلی 

 داشته باشد.ای یا فرا رشتهای رشتهقرائت میاناز مطالعات اجتماعی ای است. ممکن است یک نفر دیگر از پژوهشکده قرائت چند رشته یشانا

گانه این را مد نظرم است. من آخرین پس این خیلی مهم است که دقیق و واضح بگوئیم دقیقاً منظور و مرادمان چیست. من از آن قرائت شش

رشته  پارادایمحرفم این است که فرض کنیم در پژوهشکده کسانی را داریم که کاملاً در حوزه تخصصی خودشان خیلی مسلط هستند و 

به . به نظر من این فرد هم و تا درس خارج هم پیش رفته اش هم کامل استو همین آدم مطالعات حوزویاند اگرفتهرا خوب فر خودشان

یعنی اگر به قول آقای الهی این فرد نیاز دارد. اسلامی ، در این معنایی که ما در این پژوهشکده اراده می کنیم،شناسی مطالعات روش آموزش

گویم اگر شناسی مطالعات اسلامی آشنایش کنیم. من مینسانی را یادش بدهیم و اگر دانشگاهی است با روششناسی علوم احوزوی است روش

حتی این هم که آقای الهی را یاد بدهیم. به این معنای سوم شناسی مطالعات اسلامی هر دوی اینها را هم داشته باشد باز باید به او روش

؟ سازوکارهای همکاری ای را انجام دهیمرشتهچندباید مطالعات به چه شکلی که دقیق مشخص کنیم ا سازوکارش ر باید ایگویند چند رشتهمی

روش شناسی مطالعات اسلامی است، شبیه به از نظر من این سازوکار همان چیست؟همین سازوکارها را اگر آقای الهی بخواهند مشخص کنند 

ماهیت  می کند تا بتواند تولیدات و تحقیقاتی باکمک  دانشپژه یا محقق مابه خاص، این روش شناسی به این معنای  بنده.گانه قرائت شش

که هم علوم تجربی هستند و هم از جنس دینی هستند و این مقارنه بین این دو وضعیت، نه  علوم انسانی اسلامی داشته باشد، یعنی دوگانه

 پارادوکسیکال است و نه مخرب و مضر.
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ما باید تعریف دقیقی از علوم انسانی اسلامی داشته باشیم به نظر باید برداشتی که هر یک از ما از مفاهیمی مثل  دکتر شعبانی: ضمن این که

 کنم تفاوت در برداشت این مفاهیم هم داریم.من فکر می ای داریم نیز واضح کنیم.ای یا فرارشتهرشتهای و بینچند رشته

دهند. ما در گروه خودمان اساتید یک درس کنیم اساتید مختلف یکسان درس میمگر ما در یک گروه یک درس را که ارایه میدکتر مسعودی: 

ام. دوبرو شاگرد انیشتن بود. نظریه دهند. من در آخرین قرائت یعنی قرائت ششم یا همان نظریه دوبرویی این را گفتهرا متفاوت درس می

گوئید یا این یا او. من ور مطرح کرد. قبل از او سئوال این بود که ماهیت نور ذره است یا موج. او گفت چرا میمکملی را درباره ماهیت ن

تواند گویم علم دینی مطالعات اسلامی انسانی میدهد. من در آخرین قرائتم میگویم هم موج و هم ذره. و اتفاقا واقعیت این دارد جواب میمی

کند بتوانم بوسیله یک کند وقتی دکتر شعبانی با من صحبت میم شود. اتفاقا این نگرش به من کمک میهای مختلف انجابا قرائت

رائت تواند یک قگشودگی بگویم این هم میبا  کنند بتوانم با استقبال و شناسی با ایشان صحبت بکنم. موقعی که آقای الهی صحبت میروش

مبادی تواند این میاست مطالعه چند رشتگی  دارد از علوم انسانی اسلامی که تصویرشاز مطالعات اسلامی باشد. ایشان یک تصویری 

های دیگر. چه خوب است افراد را داشته باشد و نتایج خاص خودش را هم داشته باشد و منافاتی ندارد با انواع قرائت تصدیقی و تصوری خودش

لام بیاید، دکتر خسروباقری، آًقای میرباقری بیاید. بیایند و بگویند ما این مبادی با مختلفی بیایند. دکتر مهدی گلشنی بیاید، دکتر سعید زیباک

تری رسیم به چند روشی و افق گستردهشوم و از تک روشی میبینم به جای یک روش با چندین روش مواجه میاین روش. من پژوهشگر می

ائت ممکن است کنم که اولاً این قرکنم دفاع مید. من هر قرائتی که ارائه میتواند مفید باشاش میهای مختلف که همهشود. قرائتترسیم می

 و ثانیاً مفید است.

بحث  شناسی مطالعات اسلامی در علوم انسانی بیان کنیم.ما در اینجا بدنبال این نیستیم که مواضع خودمان را درباره روشدکتر امین خندقی: 

سئوالمان این است که اگر بخواهیم این دوره را طراحی کنیم چه بحثی را باید مطرح کنیم. بله خوبی است ولی موضوع این جلسه نیست. ما 

شناسی تابعی است از فهم ما از مطالعات اسلامی و معرفت معتبر و این که انتظار ما از دین های روشی و روشپذیریم که بحثاین را هم می

شناسی و ایم چه روشر که اینجا نشستهخواهیم ببینیم در حال حاضبعی است. چرا؟ ما میهای تها بحثاین بحث چیست ولی به نظر من تمام

 های مختلف مطرح شود.هایی وجود دارد. عرض بنده این است که اینها کانسپچوالایز نشده است. من موافقم در این درس قرائتروش


